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  ١٣٧٠ماه دی – ٢۵۵شماره ارگان سازمان فدائيان (اقليت)  -برگرفته از نشريه کار 

  
  

"حزب کمونيست" و شکست از ميان نشريات: 
  یپرولتر يرغھای سياست

به ما آموخته است که م�ک قضاوت لنينيسم  –مارکسيسم 
خود را در مورد ھر سازمان سياسی نه بر مبنای شعارھا، 

سازد، ادعاھا و عناوينی که به آن عناوين خود را ملقب می
برنامه و عملکرد آن سازمان قرار دھيم. اين  بر اساسبلکه 

مان از يابیارزيگانه روش صحيحی است که ما در 
ھا و احزاب سياسی آن را ھای سياسی، سازمانشخصيت

يم. اھای خود قرار دادهالعين قضاوتبه کار گرفته و نصب
مھم نيست که ف�ن حزب و سازمان سياسی چقدر ادعای 

يره و غيره غو  انق�بقه کارگر و ی از توده و طبدارجانب
دھد. مھم اين ست که اين دارد و چه شعارھايی سر می

 عملشنھد و سازمان سياسی چه برنامه عملی پيش می
  چگونه است.

بر مبنای ھمين روش قضاوت مارکسيستی است که 
سازمان ما از ھنگام تشکيل بلوک ائت�فی اتحاد مبارزان و 

حزب کمونيست ايران، با نقد در تشکلی به نام له کومه
ھای آن، با نقد چگونگی تشکيل حزب و برنامه و تاکتيک

دش عملکر گامبهگامنقد  باIخرهدھنده آن و يلتشکنيروھای 
د يد نمود و نشان داتأکبر ماھيت غير پرولتری اين سازمان 

تواند حزب طبقاتی کارگران، حزبی که اين حزب، نمی
که سازمانی است متشکل از کمونيست باشد، بل واقعاً 

بورژوازی راديکال و دھقانان جريانات روشنفکر خرده
دھد، به اين سازمان شکل می اساساً کرد. گرايشی ھم که 

بورژوازی راديکال است. لذا اگر اين سازمان گرايش خرده
ھزاران بار خود را کمونيست بنامد، از کارگران حرف 

، رگری سخن بگويدو از کمونيسم کارگری و غير کا بزند
  ای در ماھيت غير پرولتری آن تغيير نخواھد آورد.ذره

ھای اوليه در سالرا ھای سازمان ما کسانی که پلميک
ً تشکيل اين حزب دنبال کرده باشند  مام اين که ت اندآگاه قطعا

استدIIت  رشتهيکبر مبنای  ھاگيریيجهنتمباحث و 
ار انتظ طبيعتاً تئوريک مارکسيستی صورت گرفت و 

مارکسيست معرفی  ظاھراً رفت جريانی که خود را می
 پاسخی منطقی بدھد. ھاگيریيجهنتکرد به اين مباحث و می

اولين پاسخ يا بھتر است بگوييم واکنش عصبی، در بيانيه 
اين جريانات عليه اقليت داده  ١٣۶٢مرداد  ١۵معروف 

ً اند اين بيانيه را بخو مجدداً شد. کسی که امروز   مطمئنا
توان قضاوت خواھد کرد که بر اين بيانيه ھر نامی می

صفحه  ١١گذاشت جز "بيانيه سياسی" که پس از 
گرفت "بيانيه پرخاشگری و برخورد عصبی نتيجه می

جانشين برخورد رسمی و تشکي�ت ما با  قطعاً حاضر 
سچفخا در مورد اين مواضع خصمانه و ارتجاعی نيست و 

خود محفوظ است" پاسخ بعدی  یجابه ضرورت اين اقدام
ای با ھمين شيوه، يک سال بعد در شماره اول و در مقاله

 يلکتشای با ھمين عنوان "در مقاله ياليسمسوس یسوبهدوم 
حزب کمونيست، افشاگر چھره بورژوايی اقليت" داده شد 

گيری اين بود که "اقليت دنباله يک جريان و خ�صه نتيجه
يونيستی جھانی است که به نام کمونيسم بورژوايی و رويز
و باIخره در شماره بعد، مقاله جنگد." عليه کمونيسم می

 مسائلپاسخ به  عوضبهايرج آذرين به چاپ رسيد که 
ھای "مغشوش و سطحی" اقليت را به بحث ،شدهمطرح

به مدت يک سال و نيم ت�ش  بدواً  يتاقل متھم کرد و گفت:
مغشوش و سطحی اثبات کند که حزب  ھایکرد تا با بحث
تواند حزب محسوب شود." و نمی اساساً کمونيست 

حکم ايشان اين بود که "حزب مطلوب اقليت  حاليندرع
کند." ھدف از را نمايندگی می ایشدهيفتحرسوسياليسم 
در اين مقاله نه انتقاد به شيوه برخورد اين  مسائلطرح اين 

قيقت است که تمام پاسخی بلکه نشان دادن اين ح ،جريان
حزب  کهينااستدIل سازمان ما مبنی بر  القبکه در 

 ،ھادنتوان نام حزب کمونيست، حزب طبقاتی پرولتاريا نمی
تمام  بھر روتا چه حد نازل و سطحی بوده است.  ،شدداده 
ھا بر اين حکم استوار بود که اين ھمان حزب پاسخ

و  پرولتاريايی واقعاً پرولتاريای ايران است و حزبی است 
  کمونيست. واقعاً 

اکنون نزديک به يک دھه از تشکيل اين حزب گذشته 
اين حزب نه توانست در ميان کارگران  کهينااست. 

و رھبری  یدھسازمانجايگاھی پيدا کند و نه نقشی در 
ھا ايفا نمايد واقعيتی است روشن و ھر کس مبارزات آن
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اما بحرانی که اين ؛ دتواند در اين مورد قضاوت کنمی
مسائلی که از سوی و  روبروستبا آن  اکنونھمحزب 

 یخودپاسخشود ھای آن مطرح میرھبران و تئوريسين
است، از جانب خود اين حزب به اين مسئله که اين حزب، 
سازمان طبقاتی کارگران نبوده است. منصور حکمت که 

زب گويا قصد دارد به ھمراه گروھی از ھمفکران خود، ح
را ترک کند، درباره جدايی خود از "حزب کمونيست" 

گوييد: "حزب کمونيست ايران، حزب يک می ازجمله
ای از گرايشات فکری و گرايش اجتماعی و يا مجموعه

پراتيکی يک طبقه اجتماعی واحد نيست. حزب کمونيست 
ايران ظرفی برای فعاليت چند گرايش اجتماعی و طبقاتی 

ريخ سياسی مختلف است." و مختلف و حاصل چند تا
درجای ديگر يعنی در پلنوم بيستم حزب در مورد تصميم 

گيری، از وجود سه گرايش در حزب سخن خود به کناره
گويد که به گفته وی "يک گرايش اساسی" آن "ادامه می

اين شود. شروع می ۵٧سنت مبارزاتی است که از انق�ب 
ھد. ديل میکاراکتر اصلی حزب کمونيست ايران را تشک

يک گرايش ديگر که به نظر من واقعی است از انق�ب 
کردستان و تاريخچه مبارزات راديکال در اين جامعه ناشی 

باIخره يک رگه ديگر در درون حزب  ؛ وشده است
  ..."ای استگرايش سوسياليستی کارگری و مارکسيستی

بقاتی ط يقتاً حقتواند يک تحليل که منصور حکمت نمیاين
ی ھادنبال گرايشسرانه بهبدھد و خود به دستاز اين حزب 

ل لذا اصگردد و ھای صورت گرفته میطبقاتی در ائت�ف
گرايش سوسياليستی کارگری و گذارد که "را بر اين می

مارکسيستی" ھمان جريانی است که خود وی و ھمفکرانش 
کران شنف. گرايش ديگر را که رواندابتدا آن را تشکيل داده

دھند، ھمان محفلی راديکال تشکيل می یبورژوازخرده
م و گرايش سو ائت�ف کردند ھاآنست که در دوران قيام با ا

"ناسيوناليسم چپ کردستان" یبورژوائخردهھم جريان 
له و اتحاد مبارزان است، است که محصول ائت�ف کومه

 ً ، ادعای خود او بر طبقما نيست. اما  موردبحث عجالتا
ل ای است متشکتوان اين نتيجه را گرفت که حزب جبھهمی

 "کردستان چپ ناسيوناليسم"بورژوائی از جريانات خرده
طبقاتی خرده منشأکال که از حيث روشنفکران رادي

گرايش سوسياليستی " اصط�حبهبورژوائی ھستند و 
     کارگری و مارکسيستی"

 حزبکه " اگر خواسته باشيم اين گفتار منصور حکمت را
کمونيست ايران ظرفی برای فعاليت چند گرايش اجتماعی 
و طبقاتی" است و "کاراکتر اصلی" حزب را روشنفکران 

اند، به زبان صريح و روشن داده بورژوا شکلخرده
شود که اين حزب نه حزب مارکسيستی برگردانيم اين می

طبقاتی کارگران، نه حزب "سوسياليستی کارگری و 

بورژوايی بوده است. مارکسيستی" بلکه حزبی خرده
کند که "در بيرون منصور حکمت اع�م می ھرحالبه

ايرج خواھد بود."  ثمر ترمثمر حزب کمونيست ايران 
ام که "در مبارزه گويد به اين نتيجه رسيدهآذرين ھم می

در بيرون حزب  مشخصاً برای سوسياليسم کارگری، 
ً افراد ديگری ھم که  باشم." يدترمفتوانم می از  عمدتا

ھمان  يباً تقراند، رھبری اين حزب اع�م موضع کرده
  اند.ھای منصور حکمت را زدهحرف

بسيار خوب، اگر اکنون ديگر Iاقل از جانب جناح 
منصور حکمت ولو به شکلی پوشيده به اين واقعيت اذعان 

شود که اين حزب، حزب طبقاتی کارگران، "حزب می
"حزب سوسياليستی کارگری و مارکسيستی"  کمونيست"،
ستی سوسيالي گرايششود که يک "اما گفته می؛ نبوده است

در اين حزب وجود داشته، در کارگری و مارکسيستی" 
شود. علت چيست که طی متعددی مطرح می سؤاIتاينجا 

چند سال گذشته ھمه اين گرايشات باIتفاق برنامه و 
 اند، يا Iاقلفعاليت واحدی را پذيرفته ھایھا و شيوهروش

کسی از درون اين حزب مخالفتی با ايدئولوژی و خط 
سياسی آن ابراز نداشته است؟! اگر اين حزب ظرف 
مناسبی برای فعاليت چند گرايش اجتماعی و طبقاتی 

اين گرايشات در عرصه نظری و عملی  ،مختلف بوده است
؟! اگر "گرايش انداخت�فات خود را در کجا نشان داده

سوسياليستی کارگری و مارکسيستی" به کاراکتر اصلی" 
ن ھای ايحزب شکل نداده است، تکليف برنامه و تاکتيک

ه بشود؟ با توجه می چه، آن یسازحزبھای حزب و شيوه
بر ھرکس روشن است که جناح منصور حکمت، اين  ينکها

حزب را در عرصه نظری و عملی رھبری کرده است و 
ھر مصوبه و خط رسمی حزب مھر و نشان اين  رواقعد

دارد، چگونه بازھم "گرايش سوسياليستی  بر خودجناح را 
کارگری و مارکسيستی" به "کاراکتر اصلی" اين حزب 

  شکل نداده است؟
اگر اين واقعيتی است که اکثريت رھبری حزب را ھمان 

داده که امروز اع�م جدايی کرده است تشکيل می گرايش
ا ھاگر به گفته علی زاده "اين رفقا اين دوره ھمه ارگانو 

تشکي�تی در  مراتبسلسلهھای فعاليت حزبی از و اھرم
کردستان گرفته تا راديوھا و نشريات حزبی، کميته شھرھا، 

 طورآنفعاليت حزب در خارج کشور و غيره، ھمگی را 
دادند از نو سازمان دادند" و که خود درست تشخيص می

" حزب نکل فعالي چھارمسهبه گفته منصور حکمت "اگر 
دھند و اگر کنگره بعدی تشکيل را ھمفکران وی تشکيل می

راء آ پنجميکتا  ششميکھای ديگر تنھا "بين شد، جناحمی
گرايش  اصط�حبهداشتند" مشکل را در کنگره می

م که در يک سازمان يسوسياليستی چه بوده است؟ گير
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اقليت بسيار ناچيزی در مرکزيت مخالف باشند.  ،سياسی
نيروھای آن سازمان ھمين نظرات را  ششميکم که يگير

ً م که اين عده يد و گيرنداشته باش قدمی در جھت  مطلقا
و  دارندبرنمی ي�تشانتشکپيشبرد وظايف سياسی و 

کنند، چطور ممکن است که اکثريت را اجرا نمیمصوبات 
توانند حداقل اين تشکي�ت نمی مطلق رھبری و نيروھای

  عمل کنند؟ اعتقاددارندخود  آنچهبه 
رد توان پی ببا بررسی و پاسخ به اين مسائل است که می

طبقاتی دارد و کل مبارزه  واقعاً اخت�ف جنبه  یراستبهآيا 
بين دو گرايش سوسياليستی کارگری مارکسيستی با 
گرايشات غير سوسياليستی، غير کارگری و غير 

  مسائل ديگری مطرح است؟ ،مارکسيستی است يا نه
ای که ترين مسئلهاساسی سؤاIتبرای بررسی اين 

ست که در مباحثات و اقرار گيرد اين  موردبحثبايد می
ان تواخت�فاتی که درون اين حزب بروز کرده است آيا می

زبی ھای حرا سراغ گرفت که کل برنامه و سياست یگرايش
شود "ظرفی برای فعاليت چند گرايش می اذعانرا که 

قرار  سؤالبوده است مورد اجتماعی و طبقاتی مختلف" 
ھای جديد و مارکسيستی پا به دھد و با اھداف و روش

در حقيقت امر پيدايش  چراکهعرصه وجود گذاشته باشد؟ 
درون ھمين حزب  ازيک گرايش سوسياليستی کارگری 

و واقعی باشد که تواند جدی موجود، زمانی می فع7ً 
پشتوانه سوسياليستی و کارگری بودنش نقد سوسياليستی 

اند ھايی که بر فعاليت آن ناظر بودهبرنامه اين حزب، روش
د. آن، باش دھندهيلتشکو نقد تشکيل اين حزب و نيروھای 

گرايشی بايد نقد خود را از برنامه آغاز کند و  يک چنين
ای مه، برنامهاين برنا یکجا فرضاً توضيح دھد که 

چون  .روشن است کام7ً  ھمآنپرولتری نبوده است. دليل 
تواند مدعی باشد که يک سازمان کسی نمی

سازمانی که ظرف فعاليت گرايشات  يابورژوايی، خرده
طبقاتی و اجتماعی مختلف است دارای برنامه پرولتری 

ً پرولتاريا ست.  باشد که  ایتواند دارای برنامهنمی قطعا
بورژوازی ھم محسوب شود. اگر جز اين برنامه خرده

بايستی رسالتی ھم برای بود در آن صورت تاريخ میمی
اما ؛ چنين نيست آنکهحالبورژوازی قائل شود و خرده

 دموردانتقامشخص چرا و چگونه بايد اين برنامه را  طوربه
شده طور خ�صه ھم که اما ناگزيريم به ينجاادر  قرارداد

پيش در نقد مواضع اين  ھاماسالبه مباحثی که سازمان 
ھا را مرور کنيم. برنامه اين و آن يمبازگردجريان داشت 
اتحاد  کهیھنگاميش از تشکيل خود حزب پحزب، حتی 

له برنامه مشترک خود را انتشار دادند و مبارزان و کومه
در تدارک برگزاری نخستين کنگره خود بودند، در مقاله
ای تحت عنوان "کاريکاتوری از برنامه حزب کمونيست" 

در آنجا در توضيح کشيده شد.  نقدبهاز سوی سازمان ما 
اشد ب پرولتاريايیتواند اين مسئله که چرا اين برنامه نمی

گفته شد که اين برنامه در کليت خود فاقد خصوصيات يک 
برنامه پرولتری ست و اشکال از ھمان بخش اساسی و 

از  بعدی ھایگيریيجهنتگردد که تئوريک برنامه آغاز می
شود. گفته شد که "يک برنامه واقعی حزب آن استنتاج می
بايد از ھمان آغاز با بررسی مشخصات کمونيست می

، یطورکلبهداری داری ايران و نه سرمايههسرماي
 صراحتبهداری ايران را به "محاکمه بکشد" و سرمايه

بدان علت است که با  امر" بدھد. اين جنگاع�نعليه آن "
ھای انتزاعی که ربطی به زندگی بندیيک سلسله فرمول
حقيقی يک  کام7ً ای توان "عليه پديدهواقعی ندارد نمی

  مشخص" (لنين) مبارزه کرد." کام7ً داری سرمايه
 یجابهاشکال کار برنامه از ھمان آغاز در اين بود که 

داری مشخص ھای مشخص، يک سرمايهبررسی پديده
طور عام به بحث درباره به ،داری ايرانيعنی سرمايه

ای به قول لنين حکم پرداخت. چنين برنامهداری میسرمايه
بر  توانکند و ديگر نمیيک کتاب درسی اقتصاد پيدا می

برنامه  درواقعای" آن نام برنامه گذاشت. چنين "برنامه
تواند به ھيچ مسئله مشخص پاسخ دھد و نمی چراکهنيست 

 طبيعتاً يکبا شرايط مشخص نيز ھمخوانی نخواھد داشت. 
روی  داشته باشد و سروکارای که فقط با کليات چنين برنامه

داری مشخص رمايهگذارد و سنمسائل مشخص دست 
 یموردبررسايران را با تضادھای ويژه آن و مصائب آن 

از به محاکمه کشيدن و  درواقعجدی قرار نداده باشد يعنی 
زده باشد،  سربازداری ايران اع�م جنگ عليه سرمايه

روشنفکر کلی باف که فقط ياد  مشتيک ازنظرکه  ھرچند
شعارھای کلی و انتزاعی سر دھند، خيلی ھم  اندگرفته

خواھد بود که  آزاریبانق�بی معرفی شود، يک برنامه 
جدی با آن نخواھد داشت و حتی ممکن است  تکسی مخالف

ذا آن سنگر بگيرند. ل پشتھماقشار و طبقات غير پرولتر 
ای که قرار بود پرچم گردد برنامهبعد از مدتی روشن می

لند ب توسط اقشار و جريانات غير پرولتر پرولتاريا باشد
ست توان یسادگبهاين جريان  بعداً چگونه  کهينا. شده است

ترين شعار شعار الغاء مالکيت خصوصی را که اساسی
د تواننھا میگويد کمونيستو مارکس می ھاستيستکمون

تئوری خود را در ھمين اصل "الغاء مالکيت خصوصی" 
، از واقعيت خود اين برنامه و دبگذارخ�صه کنند، کنار 

  گردد.آن منتج می ھایبافییکل
بخش تئوريک و عمومی  انتزاعی ھایبافییکلھمين 
در بخش وظايف فوری و  يژهوبهخود را  يرتأثبرنامه 

دھد که وعده مطالبات مشخص برنامه اين جريان نشان می
اما ؛ شوديک "جمھوری دمکراتيک انق�بی" داده می
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مضمون طبقاتی اين دولت چيست و ديکتاتوری چه  کهينا
طبقه با طبقاتی در اينجا اعمال خواھد شد، بحثی از اين 

ھای اين جريان را نيست و اگر کسی تمام نوشته مقوIت
ً زير رو کند  وری در اينجا ديکتات کهيناچيزی مبنی بر  قطعا

که  ينجاستاشود، نخواھد يافت. در ای اعمال میچه طبقه
بورژوازی دولت ماوراء طبقاتی خود را به کرسی هخرد
نشاند و جم�ت و عبارات کلی، مبھم و غير طبقاتی می

از طريق "شوراھای خواستار اعمال "حاکميت مردم" 
اما در بخش مطالبات فوری و مشخص ؛ گرددمردم" می

دھد و خصلت رفرميستی برنامه خود را نشان می کام7ً 
رنامه خواستار چيز ديگری جز گردد که اين بآشکار می

  در نظام موجود نيست. رنگکمرشته اص�حات يک
آور نخواھد اگر گفته شود که در نخستين برنامه تعجب

مصوب اين جريان ھيچ بحث و صحبتی حتی از مصادره 
ھای بزرگ خصوصی و مصادر و و ملی کردن سرمايه
وابسته به انحصارات  مؤسساتھا و ملی کردن سرمايه

پرياليستی در ميان نبود. بلکه فقط از "در اختيار گرفتن ام
در دست دولت است"  اکنونھمکه  یمؤسساتصنايع و 

 مباحثھم زير فشار صحبت شده بود. تازه مدتی بعد، آن
ايدئولوژيک، يک عبارت مبھم و کلی را در اين مورد به 

  برنامه خود افزودند.
ً مسئله مربوط به کنترل کارگری ھم  در حد يک  صرفا

توا؟ محپذيرفته شد. چرا کلی و بی محتوایبشعار کلی و 
ھر کس که اندکی با مارکسيسم آشنايی داشته باشد اين 

کند که ھيچ کنترلی از سوی درک می یسادگبهواقعيت را 
 توليد و ينهٔ درزمتواند ھای زحمتکش نمیکارگران و توده

عی و واق راستی يک کنترل جدیتوزيع انجام بگيرد و به
به قول لنين "الغاء اسرار بازرگانی"  کهآنباشد، مگر 

عنوان "نخستين ک�م" عملی گردد. طبيعتاً کسی که مدافع به
يک کنترل جدی باشد بايد ھمراه با طرح مسئله کنترل، 

اما در برنامه اين ؛ الغاء اسرار بازرگانی را مطرح کند
بر  حزب از "برقرار کردن کنترل شوراھای کارگری

اما ک�می ھم در مورد ؛ آمده بود يانبه متوليد..." سخن 
د که دھاين نشان می گفته نشده بود.بازرگانی اسرار الغاء 

عنوان يک مطالبه در اين برنامه شعار کنترل و طرح آن به
 ً در دست  ھمچنانيک شعار است و ابزار کنترل  صرفا
چه معنايی جز خصلت  ھمهيناماند. داران باقی میسرمايه
تواند داشته باشد؟ بورژوايی برنامه میخرده
بورژوازی از حساب و کنترل گريزان است و در خرده

اينجا نيز مھر خود را بر برنامه زده است. بيش از اين 
مجال نيست که در مورد خصلت غير پرولتری اين برنامه 

، قرارگرفته موردبحث مفص7ً الذکر که در مقاله فوق
گذاريم تا در عرصه حبت کنيم، لذا از اين مبحث میص

تاکتيک نيز ھمين خصوصيات غير پرولتری را نشان 
  دھيم.

اين حزب در رابطه با جنبش طبقه کارگر به مبلغ 
اکونوميسم تبديل گرديد. اينان به اين بھانه که چپ تاکنون 
به مبارزه اقتصادی طبقه کارگر بھای Iزم را نداده است 

ھا واقعيتی ھم وجود داشت، به مبلغ در اين گفتار آنو البته 
اکونوميسم در جنبش کارگری تبديل شدند و تا آنجا پيش 
رفتند که گفتند "مبارزه اقتصادی يعنی طبقه کارگر و طبقه 

 تدس يکعنوان کارگر يعنی مبارزه اقتصادی" اين ھم به
بزرگ "کمونيسم کارگری" و خط فاصل بورژوازی  آورد

مارکس در دوران خود  کهیدرحالاريا اع�م شد. و پرولت
در برابر جريانات غير پرولتری اين مسئله را با وضوح 

ھر مبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی توضيح داده بود که 
 ھا راھا پيش، اين استدIل اکونوميستاست و لنين سال

ی نقش منافع اقتصاد کهيناکشيده بود و گفته بود "از  نقدبه
ای حاکی از درجه اول گونه نتيجهکند، ھيچقطعی بازی می

ای ھرگز مستفاد بودن اھميت مبارزه اقتصادی و اتحاديه
ترين" منافع طبقاتی ترين و "قطعیشود زيرا مھمنمی

 ً  ممکن است سياسیوسيله تحوIت عميق فقط به عموما
ح ا پيوسته توضيھعملی شود." (چه بايد کرد؟) و کمونيست

اند که مبارزه اقتصادی کارگران يعنی "مبارزه داده
کارگران عليه کارفرمايان برای فروش نيروی کار با 
شرايط سودمند و بھبود شرايط کار و زندگی کارگران" 
زمانی به يک مبارزه حقيقتاً طبقاتی ارتقاء خواھد يافت که 

 دار وبه مبارزه کل طبقه کارگر عليه کل طبقه سرمايه
يعنی به مبارزه سياسی پرولتاريا  ،ھا تبديل گردددولت آن

تبديل گردد و از چارچوب سياست ترديونيونی فراتر رفته 
دھند که "طبقه کارگر باشد. مبلغين اکونوميسم شعار می

يعنی مبارزه اقتصادی و مبارزه اقتصادی يعنی طبقه 
تر موعظه کمونيسم کارگری عبارت صريحکارگر" به

منصور حکمت که اين جمله  يانسخنگوزب کمونيست و ح
قصار را بيان کرده اين است که طبقه کارگر به مبارزه 
اقتصادی خود مشغول باشد و مبارزه سياسی را به 

  سياستمداران بورژوا واگذار نمايد.
، خود را در قبال يستینومھمين تفکر اکو حاليندرع

ھر طرح شعار "شوراھای واقعی" اين جريان نشان داد. 
اندکی با مارکسيسم و جنبش طبقه کارگر آشنايی  هکس ک

کند طرح شعار شوراھا داشته باشد خيلی خوب درک می
انق�بی پردامنه و موقعيت انق�بی  اعت�تنھا در شرايط 
ت به کارگران تحت اين شرايط دس اصوIً مجاز است و 

زنند. در غياب چنين شرايطی طرح شعار ايجاد شوراھا می
تھی ساختن شورا از مضمون انق�بی،  یبه معناشوراھا 

ايجاد اغتشاش در اذھان کارگران و تبليغ رفرميسم است. 
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کوشد شوراھايی را چون در چنين شرايطی بورژوازی می
عنوان يک تشکل انق�بی از مضمون تھی شده، بهکه 

کارگران را نسبت به  حاليندرعجا بزند و  کارگری
اما تشکلی که در ايران بر خود نام ؛ شوراھا بدبين کند

نظری ديگری را ابراز داشته است.  ،حزب کمونيست نھاد
مدعی شد که کارگران ايران  ١٣۶۴اين جريان در سال 

خواھند با می ضدانق�ب"اکنون در شرايط سلطه کامل 
دار و د را عليه رژيم و سرمايهتشکيل شوراھا، قدرت خو

ھای رفاھی و اقتصادی (که اين بار برای تحقق خواست
دانند) اعمال کنند." (نشريه تحت شرايط فعلی ممکن می

) واقعاً که يک نوآوری اکونوميستی ٢١کمونيست شماره 
اين حزب نظرش اين  – اوIً است.  يارعتمامو رفرميستی 

شرايط سلطه کامل  توان "دراست که شوراھا را می
تشکيل داد و بعد ھم گويا که شورا تشکيل " ضدانق�ب

  ھای رفاھی و اقتصادی". شود "برای تحقق خواستمی
ای تحت عنوان سازمان ما در ھمان سال در مقاله

در جنبش  یمشخطھای کارخانه و مقابله دو "کميته
ا اين شعار ر کارگری" ماھيت اکونوميستی و رفرميستی

برم� کرد و نشان داد که اين "شورای واقعی" که قرار 
" تشکيل شود و ضدانق�بسلطه کامل  يطدر شرااست " 

ھای رفاھی و اقتصادی" مبارزه کند، "برای تحقق خواست
 شدهگذاشتهنه شورا بلکه "اتحاديه است که بر آن نام شورا 

ای شور است يعنی درواقع سنديکا در پوشش شورا است."
، يعنی شورا در يکاستسند –له شورا واقعی "حزب کومه

  حرف است و سنديکا در عمل."
عمومی نيز نوسان  شعارھایھا و تاکتيک ينهٔ درزم
خود را نشان داده  دفعاتبهجريان بورژوايی اين خرده

م کنيم که در تمامی اشارهاست. در اينجا فقط به اين نکته 
ايران و عراق، اين حزب از  ھایدوران ادامه جنگ دولت

زد. از  سربازيک موضع قاطع در قبال اين جنگ  اتخاذ
نمود و  ی خودداریداخليل جنگ به جنگ تبدطرح شعار 
بورژوايی و توھم برانگيز "قطع جنگ شعار خرده

درنگ اع�م بايد گردد" را مطرح کرد. اتخاذ چنين یب
ھای شعاری چيز ديگری جز ايجاد توھم نسبت به رژيم

  ھا نبود.ارتجاعی ايران و عراق در ذھن توده
روشن است که کسی از درون اين حزب  ينبنابرا
تواند بيرون بيايد و اسم خود را گرايش سوسياليستی و نمی

ی ھامقدمتا برنامه و تاکتيک کهآنکارگری بگذارد مگر 
  جدی قرار دھد. موردانتقاداين حزب را 
 اين حزب. گرايشی که رسيم به مسئله تشکيلاکنون می

بخواھد از درون اين حزب بيرون بيايد و خود را گرايش 
ب تواند نفس تشکيل اين حزسوسياليستی معرفی کند نمی
است،  نبودهای بيش شود جبھهرا که اکنون اعتراف می

قرار ندھد. اين واقعيتی است و سازمان ما در  موردانتقاد
نمود که  يدتأک ھمان دوران تشکيل اين حزب مدام بر آن

کمونيست يعنی حزب طبقاتی  واقعاً يک حزب تشکيل 
خواھد و ھايی را میشرطيشپکارگران، ملزومات و 

 تواند با ائت�ف چند گروه روشنفکری آن را تشکيل داد.نمی
که اين ھم  ھاستIزمه تشکيل حزب وحدت کمونيست

بدون حصول به يک برنامه مشترک که بحث کافی حول 
ش بخ موردقبولآن در سطح جنبش صورت گرفته و Iاقل 

حال حزب يندرعھا باشد ممکن نيست. اعظم کمونيست
بايد تواند جدا از طبقه کارگر ايجاد شود و مینمی

سوسياليسم علمی با جنبش طبقه کارگر در يک کل 
  ند خورده باشد.ناپذير پيويیجدا

در قبال اين مباحث پاسخی که در آن ايام داده شد اين بود 
که برنامه حزب کمونيست موجود است و اين برنامه ھمان 

له است. از سوی برنامه مشترک اتحاد مبارزان و کومه
 مکرر با جنبش مکمونيسکردند که چون ديگر استدIل می

ر ايران نيز طبقه کارگر جھانی پيوند خورده است، پس د
تند گفاست. اينان می ينتأم خودخودبهاين پيوند و آميزش 

در  جاافتادهکه "کمونيسم خود يک گرايش مشخص و 
 ھایجنبش طبقه کارگر جھانی است..." که بارھا با بخش

م با و "نبايد مدا يونديافتهپمختلف جنبش جھانی کارگران 
ند از نو پيو ھرروزآن پيوند بخورد و در ھر کشور 

) اين ۵شماره  –دوره اول  –سوسياليسم  یسوبهبخورد." (
 یجابهادعا در حقيقت قرار دادن يک مسئله عام و کلی 

بر ھمين مبنا اين جريانات بدون يک مسئله مشخص بود. 
نيازی به کارگران داشته باشند حزب خود را  اصوIً اينکه 

گرايی روشنفکران اين اوج اراده ند.تشکيل داد
رايی گبورژوا بود و البته بايد اضافه کرد که اين ارادهخرده
بسط دادند که وعده برپايی سريع يک  بدان جارا تا 

 يماکمربستهانترناسيونال را ھم دادند و نوشتند: "ما 
الملل ريزی کنيم... بينپايه ينجاازاالملل کمونيستی را بين

 کمونيستی را حزب کمونيست ايران خواھد ساخت."
  )۵شماره  ياليسمسوس یسوبه(

حزب کمونيست را  کهیدرحالاما جالب اينجاست که 
ای با طبقه گروھی از روشنفکران بدون ھرگونه رابطه

له که دارای تماي�ت کارگر و در اتحاد با کومه
 دادند و وعده انترناسيونالناسيوناليستی بود تشکيل می

آشکارا از درون شود، ناسيوناليسم، کمونيستی ھم داده می
خواست با له که میداد. کومهاين حزب خود را نشان می

عنوان نمايندگی پرولترھای ايران را داشته  ،تشکيل حزب
 آھنگيشپخاص " طوربهورزيد که باشد، اصرار می

که پرولتاريای" جوان کردستان باشد. منصور حکمت 
"ناسيوناليسم چپ کردستان" زير چتر  کندامروز ادعا می



۶ 
 

ای مسلحانه از ھر نقد جدی در امان مانده و جنبش توده
مراه ھ يوناليسمناسحتی گاه تشويق و تقدس شده است. اين 

شود." (درباره چپ کردستان وارد حزب کمونيست می
گاه به ذھنش خطور ھيچ تنھانهجدايی از حزب کمونيست) 

د مشوق خو عم7ً را نقد کند، بلکه  نکرد که اين ناسيوناليسم
ايام عليه گرايش  آن بود. بحث سازمان ما در آن

در " لهله صريح و روشن بود. کومهمهناسيوناليستی کو
برنامه حزب کمونيست  اصط�حبهای که ھمان کنگره
کردستان نيز  یخودمختارپذيرد يک برنامه سھند را می

متشکل پرولتاريای و خود را مظھر آگاه و دھد ارائه می
آھنگ پرولتاريای ) و بخش پيش٧جوان کردستان (بند 

 له با ادعایکومه ينبنابرا؛ کند) معرفی می٨کردستان (بند 
نمايندگی پرولتاريای کردستان مظھر گرايشات 

ن در صفوف طبقه کارگر ايرا افکنانهتفرقهو  طلبانهيیجدا
دفاع از خود له بونديست به شود." (مقاله کومهمحسوب می

برخاسته است) سپس در بحبوحه تشکيل حزب، عبدالله 
ھمين ادعا را تکرار کرد، اما ھيچ بحثی از  مجدداً مھتدی 

جانب "گرايش سوسياليستی کارگری و مارکسيستی" 
گيری ما اين بود که نتيجه ،در ھمان مقالهصورت نگرفت. 

ليسم اسيونان مدافع"از جنبه طبقاتی قضيه نيز چنين گرايشی 
له "نه بورژوايی دھقانی است." کومهنظرانه خردهتنگ

وايی بورژمدافع سوسياليسم علمی بلکه سوسياليسم خرده
آغشته به ناسيوناليسم منحط است"  سرتاپادھقانی است که 

 با امر ھمبستگی یکلبهچرا؟ اين ادعای نمايندگی مستقل 
 نمنافع پرولتاريای سراسر ايران و نياز به يک سازما

متمرکز واحد حزبی مغايرت داشت و به امر وحدت اراده 
ھا کمونيست کهیدرحال. زندپرولتاريا لطمه می

که از حق تعيين سرنوشت تا سرحد جدايی و  حاليندرع"
کنند، ھای تحت ستم دفاع میتشکيل دولت مستقل برای ملت

فشرده و ناگسستنی مبارزه طبقاتی  کام7ً بايد از اتحاد 
  پرولتاريای تمام ملل ساکن در ايران دفاع کنند."

رو اشاره به اين مسئله نيز برای نشان دادن ھربه
چگونگی تشکيل حزب و نيروھايی که آن را ايجاد نمودند 

توان باور ضروری بود. حال پرسيدنی است که آيا می
رون بياييد خود داشت که امروز از درون حزب جريانی بي

را گرايش سوسياليستی بنامد و سوای نقد برنامه و 
ار قر موردانتقادھا، پروسه تشکيل اين حزب را تاکتيک

از گرايشات درونی  يکيچھندھد؟ پاسخ منفی است. ھنوز 
ان ھايشاکتيکاند، نه تاين حزب نه برنامه خود را نقد کرده

يست که جھت نرا. بی شانیسازحزبرا و نه پروسه 
امروز برای کسانی که در بيرون اين جريان قرار دارند 

 د اين جدايی بر سرندانمسئله تا بدان حد مبھم است که نمی
گيرد و ھمفکران منصور حکمت صورت می یمسائلچه 

اما اين ھم ؛ کنندھای ما" اشاره میبه نوشته خود "تفاوت
ت که بايد گف بازھمپاسخگوی کسی نيست. در اينجاست که 

ھا، شعارھا و عناوين باور داشت. نبايد به ادعاھا، حرف
واقعيت اين ست که بحران "حزب کمونيست" چيزی نيست 

بورژوايی. از مدتی خرده یمشخطھا و جز شکست سياست
از نيمه دوم ده شصت که مبارزه مسلحانه  يژهوبهپيش 
زب ح کند و بخش فعال اينای در کردستان فروکش میتوده

ای کردستان نقش داشت له که ھم در جنبش تودهيعنی کومه
ای در ميان نيمه پرولترھای کردستان نفوذ و ھم در محدوده
انداز شود، چشممحدود می ازپيشيشباش داشت پراتيک

گردد و معضل "حزب می تريفضعنيروھای حزب 
کنند، می سربازاش کمونيست" و شعارھای عملی نشده

ای حزب را ھمچنان ردد که کل پايه تودهگروشن می
دھد و از نقش حزب در ميان جنبش له تشکيل میکومه

سراسری کارگری خبری نيست. برای فرار از مخمصه، 
شود و عنوانی به عناوين و شعاری به شعارھا افزوده می

 به آن اشاره کرديم مختصراً  قب7ً "کمونيسم کارگری" که 
به ھنگام تشکيل حزب  قب7ً د. گيرقرار میکار در دستور 

به يک پديده کارگری و  بود که در ايران کمونيسم ادعاشده
که خير!  شودیماست، اما اکنون ادعا  شدهيلتبداجتماعی 

برای تحقق اين امر "کمونيسم کارگری" Iزم است و 
کمونيسم کارگری "سياستی است که مبانی فعاليت و 

در شرايط امروز جنبش  کهآنھای عملی ما را برای شيوه
کارگری در ايران، کمونيسم را يک پديده کارگری و 

 –کند." (نشريه کمونيست اجتماعی تبديل کنيم، معين می
) منصور ۴۵ما" شماره  یدھسازمان"درباره سياست 

حزب خودش را بدون ھرگونه پيوند و  قب7ً که حکمت 
 یای با طبقه کارگر ساخته بود، به ياد کارگرانرابطه
 هتی به حزب بپيوندند، اما نپيوستبايسافتد که گويا میمی

 ۵١ای با صدای حزب که در شماره بودند. او طی مصاحبه
يد: گورسيد، خطاب به کارگران می چاپکمونيست نيز به 

"اين حزب شماست، تنھا صدايی است که در سراسر ايران 
 شدهليتشکبه نام کارگر بلند شده است. اين حزب به نام شما 

مال خود  عم7ً و  رسماً کند. بايد و به نام شما کار می
بگيريدش." اما بديھی ست که اين  به دستبکنيدش. بايد 

حزب، نه حزب کارگران بود و نه کارگران نيازی بدان 
ھا حزبی تشکيل بدھد و بعد بگويد داشتند که کسی برای آن

بياييد بگيريدش و مال خود بکنيدش. چون اگر حزبی، 
حزب کمونيست باشد نيازی  يعنیحزب طبقاتی کارگران، 

پاسخ  ني؛ بنابرابه گرفتن آن نيست. مال خود کارگران است
  بود. ۶٢کارگران اين بار ھم ھمان پاسخ سال 

پس از گذشت مدتی معلوم شد که از طريق "کمونيسم 
رود و واقعيت ھم کارگری" ھم چيزی پيش نرفته و نمی
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شود پرولتاريا را متشکل و آگاه نمیاين است که با شعار 
 و یدھسازمانشود مبارزه پرولتاريا را کرد. با شعار نمی

شود حزب کمونيست تشکيل داد. رھبری کرد. با شعار نمی
در ھمين ايام محدودتر شدن ھرچه بيشتر دامنه فعاليت 

با آن تحوIتی که در عرصه جھانی به وقوع  وتوامله کومه
تشديد نمود. فعاليت حزب، اعضاء و پيوست، بحران را 

ھواداران آن دچار رکود کامل گرديد. شکاف ميان حرف 
تر شد و اخت�ف عميق .و شعار با عمل بيشتر گرديد

 حساببهھای حزب بايستی شکست سياستمی باIخره
کسی نوشته شود. اين نظريه ابداع شد که ناسيوناليسم کرد 

ھا و مانع و چپ راديکال دوران انق�ب، بانی شکست
 حزب در درون آنو خط  ياليستیسوسپيشرفت گرايش 

رود، عملی پيش نمی شودتصويب می آنچهاند و شده
شود. منصور حکمت که تازه مدتی پيش اع�م کرده نمی

 فقطنه مؤسسنتظارات عمومی کنگره بود که "با م�ک ا
بايست انجام بشود، شده بلکه حزب آنچه در اين مدت می

کمونيست بسيار از آن فراتر رفته" است (کمونيست شماره 
کند که "موقعيت امروز کمونيسم ) بيک باره اع�م می۵٢

المللی و نيز مشخصات و روندھای درونی در سطح بين
را متقاعد کرده است که حزب کمونيست ايران اکنون م

ت�ش برای شکل دادن به يک حزب کمونيستی کارگری 
که معطوف به پاسخگويی به نيازھای امروز کمونيسم 
کارگری و مارکسيسم باشد در بيرون حزب کمونيست 

 ھمآنايران متمرکز خواھد بود." "با حزب کمونيست ايران 
 �۵٧ب سال گذشته و انق ١٣از با اين مشخصات و با الھام 

) حکمت ٧٠يی رسيد" (کمونيست مھرماه جابهشود نمی
که کند تا ايناوضاع جھانی را ھم چاشنی وضع حزب می

و  حزببرای مسئله بحران  یترکنندهقانعشايد توضيح 
ربطی به  اساساً ضرورت جدايی ارائه دھد. وضعی که 

ھای حزب نداشته و خيلی صاف و ساده "بلوک تحليل
رب" به "بلوک امپرياليستی شرق" که امپرياليستی غ

که بودنش "به زيان" طبقه کارگر بود و از عجايب اين
"نبودنش" ھم به "زيان طبقه کارگر" است، پيروز شده 

اين تحوIت محتم� بر خود منصور  يراتتأثاست. تنھا 
" یومسجھانتتمه "نگرش بايستی باشد که " حکمت اين می

گذشته ھوس نکند که با "يک را کنار بگذارد و ديگر مثل 
ھا را خوشبخت کند و " انساندوردستکمون در جزاير 
ای با دو ميليون آدم را مثال بياورد. بلکه به "آلبانی" جامعه

اما  ؛داری پيشرفته باشدفکر انق�ب در کشورھای سرمايه
ھمه توضيحات و مباحثات منصور حکمت  ھرحالبه

زد که بحران حزب، تواند اين حقيقت را پنھان سانمی
 يک سازمان غير يايیپرولتاربحران مشی و سياست غير 

  پرولتری ست.

اما بعد چه؟ آيا نيروھای اين حزب درسی از تجربه 
د آموخت؟ و آيا يک گرايش واقعاً ننزديک به يک دھه خواھ

يک  ھرحالبهمارکسيست از درون اين سازمان که 
سازمان چپ بوده است شکل خواھد گرفت؟ بايد منتظر بود 

که اشاره کرديم، آن  گونهھمانو ديد. چنين گرايشی 
ھا و روش گرايشی خواھد بود که تمام برنامه، تاکتيک

دست از قرار دھد،  جانبهھمه موردنقدتشکيل حزب را 
گری بردارد. با نخوت و  يغاتچیتبلو  یشعارپرداز
که ھيچ ربطی به طبقه  يیبورژواخرده ھاییخودستائ
کند. سکتاريسم  حسابيهتسوو کمونيسم ندارد  کارگر
بورژوايی روشنفکرانه را کنار بگذارد. از برج عاج خرده

روشنفکری پايين بيايد و پای خود را بر  ي�تتخاوھام و 
ً اما ؛ ھای سخت زمينی بگذاردواقعيت ی چنين گرايش عجالتا

در درون ھمان حزب با ھمان  موجود نيست. گروھی
اند و و اعتقادات مانده نظراتسابق با  یمشخطبرنامه و 

و جناح منصور حکمت  پندارندیمخود را حزب کمونيست 
و ھمان نظرات قبلی اع�م  یمشخطنيز با ھمان برنامه و 
نفر عضو فعلی دفتر سياسی اع�م  ۴کردن که "حزب را 

يوندد." پس دوباره حزب کنند و ھرکس خواست به آن بپمی
 ۴شود! و "حزب طبقاتی کارگران" با اع�م اين اع�م می

عضو دفتر سياسی البته با افزودن يک پسوند کارگری 
شود و بايد پرولتاريای ايران اميدوار باشد که تشکيل می

"حزب چند گرايش اجتماعی  بازھمپس از يک دھه ديگر 
که حزب  ھرچندو طبقاتی" نباشد. "حزب کمونيست" 

در محدوده له کمونيست نبود اما Iاقل به خاطر وجود کومه
اما اينکه ؛ ای بودای ھم که شده دارای پايگاه تودهمنطقه

نفر عضو  ۴"حزب کمونيست کارگری" که قرار است "
اه کنند، بدون ھمين حداقل پايگ اشفعلی دفتر سياسی اع�م"

شن است. Iاقل اين رو اکنونھمای چه خواھد بود، از توده
اش، غم پسوند کارگریبرتوان گفت که اين حزب ھم را می

  حزب طبقاتی کارگری نيست.


